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  هاي نقد ادبي نزد ابوالقاسم السبتيبررسي اصول و شيوه

  ) تكيه بر كتاب رفع الحجب المستوره عن محاسن المقصورهبا(
 

  چكيده

ر ادبي را مورد اثآها و معيارهايي دارند كه بر اساس آن هر ي در سنجش آثار ادبي شيوهمنتقدان ادب
ها از ديرباز مورد توجه ناقدان ادب عربي قرار گرفته اين معيارها و شيوه. دهندبررسي و ارزيابي قرار مي

ن خود را مورد نقد عصران و پيشينيا آثار همو آنان به فراخور عوامل مختلف تاريخي، ادبي و اجتماعي،
احمر در اندلس، يا همان اسپانياي اسلامي است كه ها عصر بنياند؛ از جملة اين دورهو ارزيابي قرار داده

هر . باشيمدر آن شاهد ظهور جنبش ادبي گسترده و حضور بيش از يك صد تن از منتقدان ادبي مي
آثار  و اندكار بردهات خاصي در حوزة نقد به و اصطلاحان تعريفي از شعر ارائه نمودهكدام از اين ناقد

ها دستخوش حوادث روزگار گشته و به اند كه بسياري از آ نمختلفي در اين زمينه به جاي گذاشته
از نامدارترين ناقدان اين دوره ابوالقاسم محمد بن الشريف السبتي اديب سدة . دست ما نرسيده است

 است كه در آن به شرح »ه عن محاسن المقصورهستوررفع الحجب الم«هشتم هجري، صاحب كتاب 
-ر ارزش باين كتاب افزون. پردازدحازم قرطاجنيّ اديب و شاعر اندلسي سدة هفتم مية مقصورة قصيد

ها جايگاه لفظ ترين آن بلاغي، نحوي و زباني شامل بسياري از آراء نقدي نويسنده است كه از مهمهاي
ها و معيارهاي نوشتار حاضر بر آن است كه شيوه. باشدة شاعران ميهاي شعري و موازنو معنا، سرقت

در سه مقولة جايگاه لفظ و معنا، موازنة بين  نقدي السبتي در شرح قصيدة مقصورة حازم قرطاجني را
  . ادبي مورد بحث و بررسي قرار دهدهايشعرا و سرقت

  . نقد، السبتي، لفظ و معنا، سرقت، موازنه:ها كليدواژه
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  مهمقد

ترين علوم در عرصـة ادبيـات       تبع آن علم نقد عموماً از مهم      شناسي و به  علوم بلاغت و زبان   
ها ابوالقاسم  از جملة آن  . اندپژوهان از ديرباز به آن توجه داشته      آيند كه اديبان و ادب    به شمار مي  

 ـ   1ةالسبتي بر مقصور. است) هـ760متوفي ( محمد الشريف السبتي ا  حـازم قرطـاجني شـرحي ب
نوشته كه در آن اين چكامه را بـر اسـاس   » ه عن محاسن المقصور   هرفع الحجب المستور  «عنوان  

لـذا نوشـتار   . اصول و معيارهاي شناخته شدة عصر خود مورد سنجش و ارزيابي قرار داده است     
حاضر بر آن است با بررسي اين شرح، آراء نقدي اين اديب اندلسي را مورد بررسـي و تحليـل                    

  : از اين رهگذر به پرسش هاي زير پاسخ گويدقرار دهد تا
  هاي نقدي دوره اندلس برشمرد؟توان اين شرح را در زمرة كتابآيا مي. 1
  هاي نقدي السبتي در اين كتاب چيست؟اصول و شيوه. 2
  آيا السبتي در بيان آراء نقدي خود جانب انصاف را رعايت كرده است؟. 3
  رو ناقدان پيش از خود بوده است؟وآوري داشته يا دنبالهآيا السبتي در آراء نقدي خود ن.  4

  روش تحقيق

ها گردآوري شـده    ، داده  اندلس ة مرتبط با نقد دور    يها   بحث ة با مطالع   پژوهش اينانجام  در  
هـاي  نظـرات و ديـدگاه  » ه عن محاسن المقصورهرفع الحجب المستور  «است و با بررسي كتاب      

ي هـا بـر اسـاس معيارهـا       ر گرفته، سپس ايـن تحليـل      نقدي السبتي مشخص و مورد تحليل قرا      
 هـدف،  نظـر  از حاضـر  پـژوهش  بنـابراين . گرديده است بندي  معروف در نزد اكثر ناقدان دسته     

  .باشدتحليلي مي -توصيفي روش، نظر از و كاربردي

  پيشينة پژوهش

 ـئل النحو المـسا «القري با نام    ماي در مقطع دكترا در دانشگاه ا      در مورد اين كتاب رساله       و  هي
 به قلـم عـصام بـن عبـدالعزيز          »ه عن محاسن المقصور   ه في كتاب رفع الحجب المستور     هيالصرف

رفـع  «محمـد الحجـوي محقّـق كتـاب         . شته شده اسـت   و آراء نحوي السبتي ن    ةالخطيب در زمين  
                                                           

  . مقصوره در اصطلاح عروضيان به قصيده اي گفته مي شود كه  روي آن حرف الف باشد.1
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اتـه و   يف الـسبتي ح   يابوالقاسـم الـشر   «كتابي با عنوان    »ه عن محاسن المقصور   هالحجب المستور 
حـث  اب م نامـة الـسبتي بـه     نوشته است كه در آن علاوه بر زندگي       » هي و البلاغ  هي اللغو هيلأدبآثاره ا 
رو بررسي اصـول و     ليكن هدف نوشتار پيش   .  در اين كتاب نيز پرداخته است      مطرح شده بلاغي  
كوشـيم بـه   هاي نقدي السبتي در شرح مقصورة حازم قرطاجنّي است و در ضمن آن  مـي  روش

مان، تنها بـه   د ادب عربي يادآور شويم كه در بيان آراء و اصول نقدي متقد            پژوهشگران حوزة نق  
هـاي   نكنند و به اصول و شـيوه بسندههاي نقدي قرن دوم و سوم در عصر عباسي        بررسي كتاب 
   .خصوص قرن هشتم نيز بپردازندهاي بعد بهنقدي دوره

  ابوالقاسم السبتي

تر دوران زنـدگي خـود را در         بيش او. نسوب شد جا م سبته متولدّ و به همان     السبتي در شهر  
 هجـري  699 هجري و به روايتي ديگـر  697سبته به تاريخ   محل تولدش در  . اندلس سپري كرد  

او زير نظر پدرش تعلـيم يافـت و حـافظ قـرآن شـد و همچنـين       . استبوده كه اولي مشهورتر    
از آثار او مي توان به      . ه فراوان برد  شاگرد ابوعبداالله ابن هاني بود و در فراگيري ادبيات از او بهر           

  الخزرجي فـي هدي الأبي في شرح قصهاضير"و  "ه عن محاسن المقصورهرفع الحجب المستور"
هـاي   الـسبتي از بـسياري از دانـش        .)113: 1424ابن الخطيـب،  ( ، اشاره كرد  "هيالعروض و القاف  

از ديگـر   . د اطلاع داشت  هاي دانشمندان آن عصر بو    خصوص علوم عربي كه از ويژگي     زمانه، به 
شناسي، نحـو، بلاغـت، نقـد،       توان به علوم شريعت، زبان    ها تخصص يافت مي   علومي كه در آن   
 لسان الدين بن خطيب تاريخ وفات السبتي        .)47،  1ج:1418السبتي،   ( اشاره كرد  عروض و قافيه  

  . هجري دانسته است760را سال 

  روش نقدي السبتي 

 ؛هاي مختلفي را در هـم آميختـه اسـت      رح مقصورة حازم دانش   كه السبتي در ش   با وجود اين  
كوشيده است تا ابيـات مقـصوره       نويسنده   و   گرفتهاما دانش نقد شعر در اولويت اين علوم قرار          

هـا را بـا اشـعاري از     مورد نقد و ارزيابي قرار دهـد و آن ،را علاوه بر شرح و بيان نكات بلاغي    
گيرد و معـاني    كار مي ي در اين نقد خود روش ذوقي را به        سبتال. مان و متأخران مقايسه كند    متقد
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كند، سپس ميزان تأثيرگـذاري هـر كـدام    ها را نقد و با ساير شاعران مقايسه ميكلمات و عبارت 
 ـ اشعاري كه او براي مقايسه با اشعار حازم برمـي         . كندرا بر شنونده بررسي مي     ق بـه  گزينـد متعلّ

. باشـد ر مـي  م و متأخّ  اب او، شعرهاي نيكو و بنام شاعران متقد       دورة خاصي نيستند و معيار انتخ     
لفـظ و معنـا،   : هاي نقدي او در شرح ايـن مقـصوره بـر سـه روش مبتنـي اسـت                 اصول و شيوه  

  .پردازيمها مي از آنيكهاي ادبي و موازنه كه در ادامه به توضيح و تبيين هر سرقت

  لفظ و معنا

 آنچه كـه هـر كـدام از    .آيدنزد ناقدان قديم به شمار مي نقدي اصولترين از مهم لفظ و معنا    
 باشـد  كيفيت و زيبايي صفات مخصوص لفظ و معنا مي         كنندتوجه مي  بدان   در اين مورد  ناقدان  

خـاطر ايـن ديـدگاه    ايـن  به .  عنوان كنندمتنهر كدام از اين دو را در زيبايي اثرگذاري تا ميزان  
سه  اين  ازي بين لفظ و معنا ايجاد كنند كه         يك تقسيم منطق  بسياري از ناقدان را واداشته است تا        

 در   بودن هر يـك    ارزش بي  لفظ يا معنا و     در مورد برتري   گروهي -1 :يست ن جر خا بنديتقسيم
 لفـظ را بـر معنـا     ،تاكيد بر اهميت هر يـك از آن دو    با گروهي -2 .كنندبحث مي برابر ديگري   

  .پندارندارزش ميكم  را لفظ و نداندميمقدم  ظ لفبر معنا را گروهي -3. دهندترجيح مي
ترين معيارهاي نقدي و بلاغـي اسـت كـه ذهـن بـسياري از       جايگاه لفظ و معنا يكي از مهم      

بدون شك اولين كسي كـه جـدال        . ناقدان و ادباي قديم و جديد را به خود مشغول كرده است           
صب شديد او بـه لفـظ و سـاختار    دليل آن نيز تع. بر سر اين بحث را به وجود آورد جاحظ بود 

داند و معيـار ارزش     زيبايي و كيفيت و رونق اثر ادبي را در نتيجه الفاظ مي           . لفظي اثر ادبي است   
  در ايـن خـصوص     او. نهديك اثر ادبي را بر پايه لفظ زيبا، ساختار قوي و تركيب خوب بنا مي              

بزرگ بيابد، چرا كه حق يـك  هر كس در پي معنايي بزرگ است، بايد براي آن لفظي    «: گويدمي
ها اين است كـه آن دو را از آنچـه باعـث    معناي شريف سخن شريف است، و حق هر دوي آن     

  ).136: 1969جاحظ، ( »شود، مصون نگه داري مييارزشتباهي و بي
-جاحظ در اين. دهدپندارد و لفظ زيبا را مهم قرار مي   در جايي ديگر معاني را بي ارزش مي       

گرد و روسـتايي و     باشند و عجم و عرب و بيابان      معاني به راحتي در دسترس مي      «:گويدباره مي 
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 ـ      فهمند، مهم به  شين همگي آن را مي    شهر ن  ظ، زيبـايي   كارگيري وزن و انتخاب لفظ، سهولت تلفّ
اي از تـصوير     يك صنعت و نوعي بافت و گونـه        ،طبع و برتري سبك است، به همين دليل شعر        

. آيـد شـمار مـي  داران برتري دادن لفظ بر معنا به  جاحظ از طرف  ). 131: 1969الجاحظ،( »باشدمي
كه معناي آن كامـل و      كلامي  «: بندي انجام داده است    نيز در نقد لفظ و معنا سه تقسيم        طباطباابن

-بـي  كه معنـي  يسخنپندارد  و ، نيكو ميمعناي آن نيكو و لفظ آن لطيف است    ، يا   شيوالفظ آن   

پسندد و آنچه را كه معنايش واهـي و لفظـش نيكـو و يـا معنـايش      نمي و لفظ بيهوده دارد  روح
: 2011ابن طباطبا ،  : ك.ر(» دهداي  بين اين دو قرار مي       در درجه  ح و لفظش پوسيده باشد،    صحي
  . ارزش و جايگاهي يكسان قائل است لفظ و معنا  براي هر يك ازاو از اين رو  ).54ص 

  لفظ و معنا در نزد السبتي

سـخن او   كند  دي كه نظر ما را پيرامون ارتباط لفظ و معنا در نزد السبتي جلب مي              اولين مور 
 ـمان به مانند مرواريدهايي مـي     معاني«: گويددر مقدمة شرح مقصورة حازم است كه در آن مي          د ن

هـايي  گيرند، مانند صـدف   معاني را در بر مي    آن  كه   يد و الفاظ  نبر را در خود فرو مي     انديشهكه  
 ـ (.»گيرند را در برمي    معنا رواريدهستند كه م    ـ      ) 136-135: 1418سبتي،  ال  ة الـسبتي در ايـن گفت

؛ گويا الفـاظ    كندخود معاني را به مرواريدهاي داخل صدف و الفاظ را به خود صدف تشبيه مي              
                         :كنداستناد مي  ابيات زير خود به گفتة در تاكيد و اثباتاو .معني هستندظرف 

  هرِ الزُنا الأنجمِن س عياجي الديبدتُ  هرِ الزَّ عنِمام الكزنُ المقُتفيا كذ
رٌــعاني  أزاهـــ و المظٌ لفكمائم  

  ج

و صانٍــي ببحِـ الح منَلٍي ل تحت   رِبـ
-بهظ  الفا.دسازآشكار مي را   درخشان   گاني ستار ، و تاريكي  شكافدغلاف گل را مي   ابر  : معني

   استسياهي مركبّ پنهان زير سپيدة سخن و هاي آن هستندعاني شكوفهسان غلاف گل و م
م  روح و جـس    همچـون پيونـد    را   آن دو  داند و پيوند ميـان    از هم جدا نمي    لفظ و معنا را      او

  :د اشاره كرتوان ميبه موارد زير از جمله دلايل آن .داندرا اصل و جوهر مي معنا ليكن داند،مي
وغـاص لهـا    «: گونه آورده اسـت   كتاب خود اين  حازم در مقدمة    . »أعراض«  توجه به واژة   .1

 الـسبتي در شـرح ايـن واژه         »الخاطر في بحار الأغراض، علي درر أصدافها و جواهرها أعـراض          
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هـايي هـستند    ، كـلام  منظور از آن  اند  اي گفته منظور از آن، أعراض كلام است كه عده       «: گويدمي
  اسـت  ...هـا و   اشاره ها، كنايه ها، اعراض همان انواع توريه    ديگر شبيه هستند و    يك ه ب  در معنا  كه

 .)317: 1432سنين، ال. (دگيركه در زيبايي كلام مورد استفاده قرار مي

ي همچـون   بديعمحسنات   انواع   ةمعني هر اندازه در برگيرند    : هاي بديعي كار بردن آرايه  به. 2
 اگر ايـن محـسنات در خـدمت معنـا           ودد  گرتر مي  تخييل و تضمين باشد، زيباتر و قوي       توريه،

                    :اندداده خود را به خوبي انجام باشند وظيفة

  
  
  

 ابــــــوبكر متــــــي       :قــــــالوا
  مــــــــهي ولنْكُــــــــو إن تَ

 مـــا أعجـــبالـــذي                   ســـعد 
ــت ــاً:فقلــــ ــتم                            حقــــ  قلــــ

  

  

ــ ــا حــ ــلُرَضَمــ ــ طَ الأكــ   علَــ
ــا يخـــــب  في ــ و هـــ   عضَيـــ

ــاعد ــك  اللُّســـ ــ ذلـــ   عكَـــ
ــلكّ ــعدنَــــ ــ  به  ســــ   علَــــ

  

 شـتابان بـه  اي باشد شود و  اگر وليمه حاضر مي شود ابوبكر غذا آمادهگفتند هر وقت  : معني
شود كه اين انسان پست را كمك كنـد         عجب سعادتي نصيب كسي مي    . نشيندرود و مي  آنجا مي 

  اسـت ) بلعـد سـرعت بـاران را مـي   ه زماني كه زمين ب ( سعد بلع    گوييد او مانند  راست مي : مگفت
  .)569 : 1418 السبتي،(

 شود معناي مورد نظر تحقق يابـد      اين توريه باعث مي   . كار رفته است  توريه به ابيات فوق   در  
دانـد و  بتي معنا را از علم بـديع جـدا نمـي   الس. تقويت گرددو خيال شعري كه بر آن تكيه شده    

   . دگرد ميا معنتقويتهاي بديعي باعث ايهمعتقد است آر
كارگيري اشـعار پيـشينيان در شـعر باعـث          معتقد است كه به   السبتي  :  تضمين گيري به كار  .3

  اشـعاري از هنگـامي كـه  از حازم قرطـاجني   از اين رو .شودتر آن ميزيبايي و تاثيرگذاري بيش 
حـازم قرطـاجني    «: گويد و مي  كند مي تمجيد،  كندتضمين مي ) ص(امرؤالقيس را در مدح پيامبر    

 و معـاني آن را در مـدح رسـول            اشعار امرؤالقيس را در قصيدة خود تضمين نمـوده         به نيكويي 
                      ): 324 :1432السنين، (به كار برده است) ص(خدا

  »لُ ألا انجلييل اُلطويها الليالا أ«  نبي هدي قد قال للكفرِ نوره
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 اي شـب    : كه نور هدايتش را به سمت گمراهان رهنمود كرد و به كفر گفت             پيامبري: معني 
   قصد صبح شدن نداري؟    !طولاني
 بـه عنـوان مثـال در ابتـداي          :ي جديـد  اي ديگر و دريافت معن     استخراج يك معنا از معناي     .4

                          :مقصورة حازم چنين آمده است
  ي ما انقضَ باقٍومِي ال و عمرُتغاب  هان كونبي مجقضي عوما تَ

ولي عمر روزگار هنوز به سـر نيامـده و          شگفتي مرا پاياني نيست؛ چه او از ميان رفته          : معني
  .ادامه دارد

  : متنبي است زير از بيتگرمعناي اين بيت، تداعي: گويدت مي اين بيذيلالسبتي در 
  مساً و ما طَلع الفَجرُفقَلُنَ نرَي شَ  لٍ عواذلييرأت وجه من أَهوي بلِ

بينـيم در   ديدند و گفتند خورشـيدي را مـي    يار را  چهره   شب هنگام   سرزنش كنندگان   : معي
  .   استسپيده ندميدهحالي كه هنوز 

  :اق از شاعران اندلسويا اين بيت ابن الزقّ
  و في خصرها من ساعدي وشاح  ها حمائليعلي عاتقي من ساعد

 كمر او همچـون      و بازوي من بر     من همچون حمايل شمشير       دور گردن   او بر  دستان: معني
  ).373 -371: 1418السبتي،  (بودكمربندي مرصع نشان 

 اخـذ و بـا       معـاني بـديع و زيبـا       سزاوار است كه  « :گويدسبتي در شرح اين بيت چنين مي      ال
 در  ، گـردد  برتـر و زيبـاتر     معناي نخست    از سخن دوم    تاد  اظي تازه و عباراتي بكر بازگو شو      الف

 »غير اين صورت اخذ و تكرار معناي نخست جـز رسـوايي و فـضاحت چيـزي در پـي نـدارد                     
   .)1044: : همان(

چنانچه معنايي با مباني و اصول اخلاقي اسلام در تعارض باشـد            :  توجه به عقايد اسلامي    .5
                          :  مثال در بيت زيرداند، به عنواناي بيش نميكند و ژاژخايي تأييد نمي راالسبتي آن

  لي إذ غفاــــلما غزا و لع  وشعير يو الشمس ما ردت لغ
  .على هنكام خواب، بازنگشته استبراى كسى جز يوشع هنگام جنگ و خورشيد : معني
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 از ذكـر نـام   آوردن تـشبيه در  شاعر بايد   «:  آن آورده است   پيش از  ابيات   در مورد اين بيت و    
 ـ و مبـاني اصـول و مغاير بـا    انآنمنزلت   شان و ين كار مخالف با     ا. خودداري كند پيامبران   ي  دين
                       ):222 :همان (»گويي باشد از تشبيه، مبالغههدف اگرخصوص بهاست 

  ره و لا انبغييجه لغــــتّيلم   مانَ الذييملك حكَي ملك سل
ه به كـسي جـز او روي نيـاورد و            ك سان تاج و تخت سليمان است      يه اوتاج و تخت    : معني

  .باشدچنين حكومتي نمي ةكسي جز او شايست
 را با   اش پادشاهي ت ندارم كه ابوالحسن اجازه دهد     دوس«: گويدميالسبتي در ذيل بيت فوق      

-او هـم  وجود ندارد و تخت پادشاهي  چنين شباهتي  بين آن دو   زيراد؛  نملك سليمان مقايسه كن   

شد، اميدوارم منظورش اين باشد كه وسعت ملك هيچ پادشـاهي           بانمي) ع( تخت سليمان  رديف
 برداشت شود و از مبالغه به خـدا         گستردگي قلمرو  تا تنها از آن معناي       قلمرو او نيست  به اندازه   

  .)419 -417همان، (» پناه مي بريم
سبتي در اين نقد خود درمورد ابيات ذكر شده روش نقد اسلامي را در برگرفته اسـت و بـا                    

و  كند كه اسم انبياء و پيامبران مبارك اسـت اشاره مي ديدگاه به بررسي آنها پرداخته است و      اين  
همچنـين آوردن مطالـب دينـي را در مـضامين طنـز و         . تشبيه و مبالغه را شايسته آنان نمي داند       

  . داندآميز جايز نميمطايبه

  موازنات شعري

گيرد و از    يا دو موضوع صورت مي     موازنه نوعي نقد مركب است كه بين دو شعر، دو شاعر          
هـا و بـسياري از      هاي مختلف لفظي، معنايي، لغوي، زيبايي هنري، قوت و ضعف، سـرقت           جنبه
در  .شـود پردازد و در پايان رأي به برتـري يكـي داده مـي    هاي ديگر به مقايسه بين آنها مي      جنبه

نات فراوانـي وجـود دارد       مواز باشدمي اين مقاله    كتاب رفع الحجب المستوره كه موضوع بحث      
احسان عبـاس    .كه شارح بين شاعران و حازم قرطاجني و يا بين ديگر شاعران انجام داداه است              

-يكـي از روش   «: گويـد  مي  ديگر ة بر شاعر يا نويسند    ايورد معيار برتري شاعر يا نويسنده     در م 

ها را انتخـاب    ن آن  و بهتري  نيك بنگريم يد دو شاعر    ا به قص  اي بررسي مراتب ادبا اين است كه      ه
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راه ديگـر   .  بهتر و برتر بود، حكم به برتـري آن دهـيم           اكنيم، هر كدام كه نسبت به ديگري نسبت       
-ر ديـوان  موجـود د   با توجه به تعداد و نوع قصايد         اين است كه به ديوان هر دو نگريسته شود،        

هـا  ي از آن  به عنوان مثال اگر ديوان يك ـ     . شودهاي آن دو برتري هر يك بر ديگري مشخص مي         
پنج هزار بيت داشته باشد كه چهار هزار بيت آن مـورد قبـول و خـوب باشـد ولـي در ديـوان                        
ديگري شش هزار بيت باشد و چهار هزار بيت مورد پسند يافت شود، بـه نـسبت، ديـوان پـنج               

نويـسندگان نيـز از ايـن       جايگـاه   براي تشخيص   .  است  برتر ديوان شش هزار بيتي   از  هزار بيتي   
هايي كه السبتي در شـرح       به طور كلي موازنه    .)112: 1997،  عباس(»  استفاده كرد  وانت مي روش

 شـاعران و موازنـه بـين         خـود  موازنه بين . دنشومقصوره انجام داده است به دو دسته تقسيم مي        
  .ابيات شعري آنان

  موازنه بين شاعران

دهـد و   گـر برتـري مـي     هـاي دي   دوره ها را بر  ي دوره  موازنه السبتي شاعران برخ    در اين نوع  
هـا   آن از جملـة  . دهـد  مـي   خود را بر شاعران قديم و جديـد تـرجيح          گاهي حتي شاعران دورة   

-هنگامي«: گويدبرتري دادن حازم قرطاجني بر ديگر شاعران است كه در مورد او اين چنين مي              

ن ارد و فنو  ها در آن وجود د     انواع مختلفي از زيبايي     كه  حازم تأمل كردم دريافتم    كه در مقصورة  
-در آن يافـت مـي  گيرد، انواع واژگان غريب  ميبر و فوايد كلي علوم زباني را درمختلف بياني   

ع و حـوادث و     يهاي وارده، و اشاره بـه وقـا       شود، و به خاطر فوايد و توصيفات و ضرب المثل         
 در مورد مالك بن مرحل    از ابوالحكم ابن  . شوده عنوان ديوان عرب شناخته مي     هاي بياني، ب  شيوه

 ي علم يگويم اين ديوان  گويم اين شعر است بلكه مي     من نمي : گفتميمقصوره حازم شنيدم كه     
: انـد گفتهي از بزرگان به نقل از خميس التلمساني كه از سرآمدان بلاغت و شعر بود،           برخ. است

خـاطر  الاتر از آن است كه درك شود، بـه همـين   يار وام، اما حازم بسمن حازم را ملاقات كرده    «
  .) 345-344: 1432،السنين: ك.ر(» هاي اين ديوان بنويسمتصميم گرفتم شرحي بر زيبايي

كند بر اساس آنچه گفته شد السبتي به طور واضح به برتري حازم بر ساير شاعران اشاره مي                
دهد و  كند و حكم به برتري حازم مي      ها مقايسه مي  قصورهساير م  را با ابياتي از      واو حتي اشعار    
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از سـرآمدان    تلمـساني مالك المرحـل، نحـوي معـروف و ال     ، به سخن ابن   راي اثبات اين برتري   ب
  .كندميستناد ، ابلاغت
در ذوالرمـه  : گويدرد كه ميك از سخن او در مورد ذوالرمه يادتوان   مي اوهاي  ديگر موازنه از  
-از اصمعي مـي به نقل در ادامه . بديل بود سخنور و بياعريگفت شضوعي كه سخن مي  وهر م 

هيچ عاشقي مانند ذوالرمه نديدم كه به زيبايي بتواند از عشق شـكايت كنـد، بـه بهتـرين       « :گويد
 پـوزش   را به دوستش بدهد، و در پايان با بهترين روش از او    پاسخبگويد و بهترين    وجه سخن   

ا در ابتدا   دهد و سخنش ر   جرير را بر فرزدق ترجيح مي      ديگر   اي در موازنه  .)346 :همان( »بطلبد
جريـر و فـرزدق و اخطـل بـر شـاعران             «:كندبا بيان جايگاه جرير و فرزدق و اخطل شروع مي         

 ـ اسلامي كه دوران جاهلي را درك نكرده        بهتـرين در    ،ن آن سـه   ميـا جريـر از    . ري دارنـد  اند برت
 نبودنـد چنـان   كننـد هايي كه مـرا هجـو مـي     اگر اين سگ   :گويدشبيب بود و خود او چنين مي      ت

او ). 323 :1432 الـسبتي،  ( شيون سـر دهـد  اش گريه و   كه پيرزن به ياد جواني     نمودمب مي يتشب
    :كنددر تاييد اين ادعاي خود به بيت زير از جرير استناد مي

  ليإنّ الوداع لمن تحُب قل  لُي حانَ منك رحهودع أمُام
كسي كه او را دوسـت  از جدايي ، به درستي كه كه هنگام كوچ است كن    وداع  امامه با: معني

   است و جانكاه سختداريمي
بـه گفتـة     اشاره كرد كه     توان مي  عبداالله ابن خميس   سخنش دربارة  به   ،ي او هاموازنهاز ديگر   

  دركـه  خـود آورده اسـت؛ چنـان    و تكلفي در شعركاستي هيچ ي را ب و تعابير مردمي   كلماتاو  
و تأبط شرا و السليك بـن عمـرو و سـاير             اگر شنفري و ثابت ابن جابر        :گويداين خصوص مي  

ايـن شـعر    تـر از    هتوانستند ب توصيف كنند نمي  خواستند حالشان را به هنگام دزدي       صعاليك مي 
  :)351 :1432 السنين،(بگويند ابن خميس 

  أجابوا عواء و أموا النباحا  و حراّب بدوٍ اذا استنبحوا
  .كنندكشند و پارس مي زوزه مييدگردي كه چون ضرورتي پيش آجنگجويان بيابان: معني

: كنـد داند و از او به عنوان اشعر الشعراء ياد مـي          برتر مي امرؤالقيس را    ديگر   يدر جاي         
»  در جاي ديگـر   .»"أشعر الشعراء و قائدهم إلي النار" :أنهّ قال فيه ) ص(هو الذي روي عن النبي



 63                                ...هاي نقد ادبي بررسي اصول و شيوه                           ششم   سال   

 و   ايـستاد  طافت بخشيد و بـر اطـلال و دمـن         امرؤالقيس اولين كسي بود كه معاني را ل       : گويدمي
 و سـاير موضـوعات    زنان را به آهوان و گاوها و سپاه را به عقاب تـشبيه نمـود و بـين نـسيب                     

  )352، همان(»  به كار بردنيكوييل شد و استعاره و تشبيه را به تفاوت قائ
  :كندشاره ميهاي السبتي در مورد متنبي است كه به شعرحازم در مورد او ااز ديگر موازنه

  لابن الحسينِ أحمد من قد عزا  وقد عزا الإحسانَ في أمثالها
بلاشر با . »قافيه به او تسليم است و دختران انديشه، كنيزكان او  «:اند كهگفته در حق او

بداوت او، و آن « نخست . ظرافت، دلائل اين موفقيت را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است
فراواني تفاصيل اندرزآميزي است كه در آثار « نكته دوم و مهمتر، . است» بوي دلنشين كهنگي 

تغزلي كه هواي فلسفه « سومين علت موفقيت او، تغزل اوست، و خلاصه . »او مي توان يافت
متنبي توانسته است تعبيراتي چنان پرنشاط و برخوردار از دقتي ... دارد نه احساسات مادي 

كه تارهاي « چنان جذاب بيايد كه مي توان با توجه به آن ها، وي را مداحي به شمار آورد 
   )1: 1393عبدالجليل، . (»دي آورگوناگون روح آدميزاد را به ارتعاش درم

  موازنه بين ابيات شعري

ختصاص داده هاي نقدي السبتي بيشترين سهم را به خود ادر ميان ديدگاهاين نوع از موازنه 
به نظر مي رسد .  به مقايسه و بررسي معاني ابيات شاعران پرداخته استاين بخشدر او . است

هايي به عنوان مثال از جمله بحث. داند مي برتريعيارترين م مهمراالسبتي كيفيت فني و هنري 
حفظ ترتيب : در تعريف اطراد آمده است .كند، اطراد استكه در مورد موازنه ابيات بيان مي

اند اطرّاد ناميده   تاريخى در ذكر نامهاى افراد كه به قصد مدح يا هدف ديگرى ذكر شده
واتَّبعت ملَّةَ ءاباءى ابرهيم «: شود  مبران پيشين ديده مى نمونه قرآنى اين آرايه در ذكر پيا.شود  مى

 »نَعبد الـهك والـه ءابائك ابرهيم واسمـعيلَ واسحـق« ؛)12،38/يوسف(»و اسحـقَ و يعقوب
  ). 141: 2008صبع، ابن ابي الإ(، )2،133/بقره(

                                  :هاي اطراد در ابيات حازم، ابيات زير استاز نمونه
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ــي                      ــن أب ــي ب ــليلُ يحي ــد س محم
ستنـــصرُمــاالله  منـــصور ــه                        بـ  بـ

  

  محمد نجلُ أبـي حفـص الرضـا         
ــد ــمؤيـ ــ بعونـ ــي العـ   ديه علـ

  

مستنصر باالله به كمـك او    .محمد فرزند يحيي ابن ابو محمد فرزند ابوحفص رضا بود         : معني
   .آمدشد و بر دشمن فائق ميروز ميپي

.  آورده است  از اشعار حازم قرطاجني را در مورد آراية ارداف         ديگر   اي در ادامه نمونه   السبتي
ارداف يعني اينكه متكلم دو معنـا را قـصد كـرده            «: در بديع القرآن در تعريف ارداف آمده است       
لت بر معـاني بـسياري دارد تعبيـر نكنـد     اي كه دلاباشد ولي نه با لفظ واقعي آن و نه لفظ اشاره     

-مـي  و همرديـف آن اسـت      است  بلكه به جاي آن لفظي ديگر كه نزديك به معناي مخصوص            

  ).83، همان. (»آورد
 أبـي فهـر الـذي                و انساب في قصرِ   

ــصرٌ ــرَق ــينَاء ت ــرٍي ب ــس س بح                  لٍل
ي  الإِه  أعلَـــحيـــرَبقَـــلـــه   ها         در

ــو م فعالأَم ــاء ــرج ــم م ــاظ ك                 رٍن ن
  

  ير قـد ز    فـي الجمـالِ     قـصرٍ  كلِبِ  
 و س افَ قـد ضَ ـ    مـن الظـلالِ    جٍجس  
ـ  قد  ذُ  عب  بِ  المـاء     هـا و قـد  ـ ر  اه  

  جــاا  الــي  رجــن ر فيــه  مــرَســافَ
  

 ايسـايه  و دريايي روان    ندر ميا قصري كه   . استابو فهر   مانند  زيبا و بي  او در قصري    : معني
. اسـت ي زلال و گوارا آبداراي  و ارج نهاده ي كه خداوند آن را      درياي .دكنميخودنمايي  دلنشين  

  . مانندقصري با درختاني انبوه كه ديدگان از زيبايي آن خيره مي
 بـراي بيـان     )كم من ناظر سافر فيـه     ( حازم در بيت آخر   : دگويين ابيات مي  السبتي در شرح ا   

كـه   يعنـي ايـن  .نـد نافك نواحي مختلف آن نظر مـي گفته كه ديدگان به  كاخ اين   عظمته و   شكو
-امـرؤالقيس را    زيـر از    بيننده دائماً در اطراف آن مشغول بازديد است و در مقايسه با آن بيـت                

  )361 :1432 السنين، (:ه استآورد
  تسهلمتي ما ترقُّ العينُ فيه   و رحنا و راح الطرّف ينفضُ رأسه

 را براي پي بردن به زيبايي او ادامـه       شانشوند نگاه هنگامي كه چشمان به او خيره مي      : يعني
  .نددهمي
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دائما بـه او    دارد و   منظورش اين است كه بيننده به خاطر حسن روي يار از او چشم بر نمي              
  . دشوخيره مي

نون بديعي مانند ارداف و اطراد آيد سبتي كاربرد انواع فگونه كه از ابيات فوق به دست ميهمان
شود كه علاوه بر را دليل برتر دانستن شعر شاعران قرار داده است و اين نتيجه حاصل مي

هاي سبتي اين از ديگر ويژگي. كيفيت زيبايي هنري، بلاغت نيز در برتري شعر تأثيرگذار است
 نزد او تنها بر پاية است كه بين شاعران قديم و جديد تفاوتي قائل نشده و برتري شعر در

زيبايي فني و هنري آن است و براي شعر قديم به خاطر قدمت آن تعصبي نشان نداده و از 
تازگي و زيبايي شعر جديد به خاطر جديد بودن آن چشم پوشي نكرده است و در داوري و 

به عنوان مثال در بيت حازم قرطاجني . بررسي ابيات، از هرگونه تعصب پرهيز نموده است
ضعف او را بيان كرده است، ولي از آنجا كه حازم آرايه اطراد را در شعر خود به كار برده است 

به اين  .ستايدو نام ممدوح و سه تن از اجداد او را در يك بيت گنجانده است، بيت وي را مي
حازم را پردازيم كه در آنها كنيم و در ادامه به بيان مواردي ميهاي سبتي بسنده ميحد از موازنه

  .كنيمو يا آنان را بر حازم برتر دانسته اشاره مي بر همگنان خود برتر

   شاعران برخي حازم بردادن برتري 

پردازيم كه در آنها حازم را بر همگنان   در ادامه بحث موازنه در نزد سبتي به بيان مواردي مي          
ي در ابيات زير حازم را بر سـاير  السبت. كنيمخود برتر و يا آنان را بر حازم برتر دانسته اشاره مي       

                       :دهدشاعران برتري مي
ــ ــم                      يـ ــاه  فلَكُـ ــه الوشـ ــلَ    اللُـ ا قاتـ

و قاتـــــلَ   االلهُ  الحـــــداه  فلََكـــــم                      
ــنَ دا   ــوي اب ــبِ النَ ــي ذن ــت ف ــا لُم ــم ه               ي

  

 ــ    ــد فَ ــنهم ق ــسنِ م ــي الأل ــرٌّ عل شاَس  
ــريَ  مــنهم قــد ج شــرٌ علــي الأفــواه   

ــدايــو لا بنــات الع ــن قَــد ح بــل م د  
  ج

اسـرار شـما را فـاش        بكـشد كـه      را كه از شما سعايت كردنـد      خداوند سخن چيناني    : معني
 و ها كلاغ نه از  از درد فراق   . بكشد هاي شما را بر ملا نمودند     خداوند سارباناني كه كژي   . كردند
  .ن شكايت كردمكه از سارباشترها 
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پنـدارد؛ چـرا كـه آواز آنهـا     ساربانان را شر مـي     آواز   ،شاعر: گويد مي  فوق  ابيات او در شرح  
  ).221 :1418السبتي،  (ند كه زودتر به سوي معشوق حركت كن داردان را بر اين ميشتر

   :      گويدميدر همين معنا ابوالشيص 
  
  

مــا فــرَّقَ الأَحبــاب بعــــ                      
  ــاس ــرا                                      يو النـ ــونَ  غُـ لحـ

نِ الـــــ                                  يو مـــا غُـــراب البـــ
  ج

  

  ـد اللــــه الّــــا الإبــــلُـــ ــ
ــ ــوا يب  البـ ــا  جهلـ   نِ  لَمـ

ــلٌ  ــه   أو   جمـــ   لا   ناَقـــ
  ج

مردم از روي جهالت كلاغ     . جدايي و دوري نشد   ز شتر باعث    ج  كسي  از خداوند  پس: معني
  .پندارند در حالي كه شتر همان كلاغ جدايي استرا باعث دوري مي

  زيبـايي   بـه شـعر خـود      »من قد حدا  «السبتي بر اين باور است كه حازم قرطاجني با افزودن           
 ـاندازند و مـي معمولا مردم گناه جدايي را بر گردن كلاغ مي  زيرا ؛بخشيده است  غـراب  (: دگوين

كوشـد  گناه دانسته و گناه را بر گـردن شـتري انداختـه كـه مـي      اما ابوالشيص كلاغ را بي     ).نيالب
دانـد و   گناه مـي  اما حازم قرطاجني هم كلاغ و هم شتر را بي         . شتابان به سوي معشوق راه سپرد     

              :    و در مثال ديگره است اندازد كه باعث اين سفر شدگناه را بر گردن ساربان مي
د الغُــصنَ  بقيــد   فَــضَّه                       يــفقَ  

    سلاسلُ مـا اعتقـلَ الغُـصنُ لهـا         
  ج

  
  قد دار حولَ الـساقِ منـه و التَـوي         
ــي   ــلٌ و لا اعتقََ عقــراح م ــن الم   ع

  

درخـت بـه    هـاي    روي شـاخه   تشبيه قطـرات آب   گويد  لسبتي در شرح اين ابيات حازم مي      ا
  :                  است مانند اين بيت شاعرمرسوم در بين شاعران خلخال و گردنبند

   البيضاء قيداً مسلسلاهمنَ الفَض  كأنّ يداً صاغتَ هناك لساقه
قطـرات  : گويدو ميدهد مفصل و به زيبايي توضيح مي    حازم در ابيات خود اين تشبيه را      اما  

د؛ امـا ايـن   هـستن و زنجيـر   احاطه كردن به ماننـد مرواريـد   ر سفيدي وها دشبنم بر روي شاخه 
  گردنبنـدها ها به وسيلة در بند شدن شاخه.ند صاحب خود را بيازار   تاآور نيستند   زنجيرها عذاب 

: ك.ر. (شـود هـا مـي  گذارد و باعث رشـد آن تأثيري است كه بر روي برگ درختان مي   به خاطر   
  )364-363: 1432السنين، 
  :داند ابيات زير استهايي كه حازم را در آن برتر از ديگران ميگر موازنهاز دي
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تُهيمالذي ش بدـشَ  فالحرُّ و العحرٍّ باِلكلامِ يطبيهيم   
   عبد ما لهَ إلّا العصاهشيم  و العبد و الحرُّ الذي شيمتُه

- منطقي قـانع مـي     ا سخن اي است كه ب    انسان آزاده  سانبهاي كه منش او     دهآزاده و بر  : معني

- چيزي متوجه نمياست كه جز با چوب دستي   اي  اي كه منش او مانند برده     و آزاده شود و بنده    

  .شود
  :         اين دو بيت مانند گفته بشار بن برد است

صا للعبدي و العلحالحرُّ ي  مثلُ الرَّد فحللمل وليس  
شود و ده به كار گرفته مي   و چوب دستي براي بر     شودسادگي توجيه مي  انسان آزاده به  : معني

  .گويي نيستخورنده چيزي مثل پاسخبراي سوگند 
  :و يزيد بن مفرغ 

   قرعي بالعصاالعبد   هلاميه العو الحرُّ تكف  
  .بس استاي  قانع شود درحالي كه انسان آزاده را اشارهچوب دستيده با بر: معني

          :                  و متنبي
  لو أنهّ في ثيابِ الحرِّ مولوُد  الحٍ بأخٍــس لحرٍّ صــالعبد لي

  يد لأنجاس مناكيدــإنّ العب  و لا تَشتَرِ العبد إلاّ و العصا معه
را هرگز بدون   برده  .  صالح نيست  ةدراي متولد شود مانند ب     در لباس آزاده   اگر هم ده  رب: معني

  .گر هستند و حيله پليده هاچرا كه بردچوب دستي نخر؛ 
چرخـد و سـبتي   مضمون تمامي ابيات ذكر شده در مورد دو شخصيت انسان حر و عبد مي            

براي بيان زيبايي و برتري هر كدام از آنها بر ابيات ديگر كامل بودن معناي بيت است كه شـاعر                 
 در مقايـسة ابيـات   بتواند با ظرافت و دقت كامل تمامي جوانب معنا را در نظر گرفته باشـد لـذا           

تـر بيـان داشـته      معنـا را كامـل    حازم  «: دهد چرا كه  حازم با اين شاعران رأي به برتري حازم مي        
اش همـان    است كه اخلاق و مـنش       نيز آورده   را »عبد« واژة   »حرّ« او در كنار واژة      است؛ چرا كه  

شود در نـزد    ي است، پس آن اخلاقي كه در نزد بسياري از آزادگان يافت م            »حر«اخلاق و منش    
آيا در اين دين كسي از تـو پيـروي كـرد؟ او             چرا كه از پيامبر پرسيده شد؟       . يابيمبندگان نيز مي  
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 بـراي  بينـيم كـه او    از ايـن رو مـي      )368،  همان(.گفت بله آزاده و برده به دين من روي آوردند         
فتـه در شـعر    از زيبايي و ظرافت معناي بـه كـار ر  كامل بودن معاني اهميت زيادي قائل است و  

  .كندحازم ابراز شگفتي مي
   بر حازم شاعرانبرخيبرتري دادن 

باشـد؛ چـرا كـه در       دهندة نگاه منصفانة او مي    هايي كه السبتي در اين باب آورده نشان       نمونه
 كه السبتي در آن سـخن بـه         هاييموازنه جمله   از. نگاهي يك سويه نداشته است    وت و نقد    قضا

                    :از حازم آورده است ابيات زير  مورد حازم و عنتره است كه دربينة ، موازنشاندهدرازا ك
  جيـــفَي منْتَــذُبابه الحولي أَخ  باء و انتجَيــيه الظــتباغَمت ف

  دحِ السنَاــذمَِ في قَـتَكلُّف الأَج  أَلقْي ذراعاً فوَقَ أُخري و حكَي
َـاً لزنَدْه ســـقتدَحم  رعَهــ يفيذــما النوُر الـــكأنّ   قطٌ  وريــ

                 :عنتره استز دو بيت زير از اين ابيات برگرفته ا
  رَّنَمــهزِجاً كفَعلِ الشاربِ المتَ  و خَلا الذباب بهِ يغنِّي وحده

  جذَمِفعلُ المكب علي الزِناّد الأَ  ذراعهـ بِ ذراعه ك ــغرَِداً يح
خوانـد و هماننـد انـسان مـست          آواز مي  كه با خود خلوت نموده و     بيني  مگس را مي  : معني

 كسي اسـت كـه    كه به مانند  آوردبرميد صدايي   مال هم مي  در حالي كه دو دستش را به      . لرزدمي
  .سايدسنگ چخماق را بر هم مي

 چخمـاق از  سـاييدن سـنگ  تشبيه مگس به انسان مست و شباهت حركت دستان مگس بـه         
الـسبتي،  ( . استنين تشبيهي را به كار نبرده      از او چ   و كسي پيش   رودابداعات عنتره به شمار مي    

عنتره در اين شعر خود     «: گويد مي است كه  سخن جاحظ    يادآور اين گفته السبتي     )1038 :1418
خواهـد بـا   حركت دو دست مگس و ماليده شدن آن دو بر هم را مانند حركـت كـسي كـه مـي     

كنـد و    چخماق آتش روشن كند و يا كسي كه هر دو دست او قطع شده است تشبيه مـي                  سنگ
» اممن هيچ شعري كه مانند اين شعر عنتره بتوانـد معنـا را برسـاند و مـرا راضـي كنـد، نـشنيده             

سـرآمدان شـعر، شـعر عنتـره را از شـعرهاي            : گويـد در ادامه السبتي مي    )312: 1969جاحظ،  (
 اسـت و حـازم بـه        بر زباني جـاري نـشده      كنوندانند كه تا   مي ايمعاني  و داراي  منحصر به فرد  
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 است و اگر هم خواسـته باشـد تـشبيهي نزديـك بـه تـشبيه او                  دست درازي نموده  تشبيه عنتره   
اند و چون حـازم  هر دو شاعر در اين تشبيه قصد نوآوري داشته     . شكار است ن آ ضعف آ  ،بگويد

كـه  پر واضح  است     .  آورده است   را )ما النور الذي يقرعه   كأنّ(خواسته بر نوآورري خود بيافزايد      
خذ شود، جـز زمـاني كـه افزايـشي          او نيكويي مانند تشبيه عنتره      آور   زبان معانيجايز نيست از    
 تا برتري معناي دوم بر اول آشكار گردد، در غير اين صـورت       د به آن اضافه شو    آشكار و جديد  

  )374-373: 1432نين، الس(. اي در پي نداردجز رسوايي براي او فايده
  .                 نتقاد قرار داده است ابيات زير است احازم را موردو  آوردهي كه السبتي هايهاز ديگر موازن

   لا تُنتَضَيهدـــإقباله في ج  قد أصَبحت دولَتهُ تخَتالُ من
  لملَاو سيفهُ يختَطُّ ما يملَي ا  رَهــمازالَ يملي الملوَانَ نَص

  مٍ قد امتَحيـذكرُ سماحِ حات  خَطّ النَّدي في كَفِّه خطَاً به
روز و شـب او را  .  از بـين رفتنـي نيـست    بخت و اقبال بلنـدش    حكومت او به خاطر   : معني
بخشش در كـف دسـتان      . نگاردخواهد مي مي كه روزگار     را كنند و شمشير او هر آنچه     ياري مي 

 ـ       . اتم را محو كرده است     كه بخشش ح   ستاو خطي نوشته ا     العـشائر   وحازم ايـن ابيـات را از اب
  :                          گويدكه ميحمداني گرفته 

  و الخيلُ من تحت الفوَارس تَنحطُ  أخا الفوارس لو رأيت مواقفي أ
   تَنقُطُهكُلُ و الأَسنَّـــو البيض تَش  رأت منها ما تخَُطُّ يد الوغَيقَلَ
-غلطيدند اگـر مـرا مـي      دلير مرد آن گاه كه اسبان در زير سواران بر زمين فرو مي            ي  ا: معني

-حركـت يرها  ششم ـنويسد و   مي) سرنوشت را (دانستي كه چگونه دست دست جنگ        مي ديدي

  .كنندگذاري ميها نقطهگذاري  و نيزه
معنا در شعر حازم از لحاظ  كه هرچند«: گويدنوشته ميحازم شعر السبتي در نقدي كه بر 

تجانس بر قرار » روز و شب« و ملوان »املا« كه حازم بين  در آنجاتري است، اما پايينةدرج
 تا حدودي  اواز اين رو، كارخذ كرده است و  ااي نيكو از ابوالعشائربه شيوه آن را  استنموده

 ساير هاي سبتي پيرامون حازم و در پايان موازنه).375 :همان(» گرددمورد قبول واقع مي
كه سبتي براي تعيين شعر و شاعر برتر به زيبايي هنري : شودشاعران اين نتايج حاصل مي
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اگر . شود، توجه داردموجود در معاني اشعار شاعران كه باعث به وجود آمدن تصاوير زيبا مي
هاي خود قصوري داشتند، هركدام از شاعران و حتي حازم در معاني يا تشبيهات  يا عبارت

ها يافت اي باشد و تنوعي در عبارتمخالف اطلاله كلام  بدون اينكه در آن فايده. كنديبيان م
شود، است و معتقد است اگر در شعر انواع فنون بديعي به كار رود باعث زيبايي و لذت نفس 

به طور كل سبتي با برخورداري از ذوق سالم كه برگرفته از عدم تعصب و گرايش او . شودمي
  .دهدري خاص است، رأي به برتري شعر و شاعر ميبه سمت شاع

  هاي ادبيسرقت

اي دانـست كـه     ك همة ناقدان و چه بسا ميدان مـسابقه        اشترتوان وجه ا  را مي هاي ادبي   مقولة سرقت 
. ندپردازند تا ميزان حفظيـات خـود از اشـعار عربـي را بـه رخ رقيبـان بكـش                    مي ناقدان در آن به رقابت    
 انگيزه در پيدايش اين بحث به ارتباط بـين نقـد و فرهنـگ          نخستين«: گويدره مي بااحسان عباس در اين   
 تمـامي  دومين انگيزة اين است كه متقـدمان    . گردداثبات گستردگي دانش خود بر مي     و تلاش ناقد براي     

 د،ن ـد و معاني جديدي خلـق نماي      نناچار بايد دست به خلاقيت بزن      به متأخراناند و   كار گرفته معاني را به  
 ـكن معنايي جديد خلـق مـي    ،ني قديم اد و يا از مع    نگيربه همين خاطر يا معاني را از قدما مي         بـر ايـن   . دن
برخـي از معنـاي    ؛نـد اديگـر متفـاوت   شان در اين زمينـه بـا يـك        اساس شاعران جديد در ميزان توانايي     

سي بدان دست نيافتـه     كنند كه ك   نيز معنايي را خلق مي      برخي افزايند و ي بر آن مي   كاهند برخ  مي نخست
  .)671: 1997 ،عباس(» زنندمي نوآوري و لي دست به خلاقيتاست و به قو

مطـرح   از زمان ابوتمام   بحث سرقت به دو دليل     :گويدنيز در اين خصوص مي    محمد مندور   
نـوان   سـرقت بـه ع   چرا كه مسألة  بود؛ ابوتمامگيري و خصومت شديد عليه      دليل اول جبهه  : شد

 و اوهـاي  سـرقت  اثبـات هاي زيادي براي كار گرفته شد و كتاب اين شاعر بهسلاحي قوي عليه  
ب شعر بحتـري تعـص    ساختار و قالب    ابوتمام و    گرايينونويسندگان در قبال    . بحتري نوشته شد  

كه  از آن  پس: دليل دوم . به وجود آمدند   و نوگرايان    هاكلاسيكه طرفداران   گرو دو يعني   ؛داشتند
نظـر گـشته اسـت،       كـرده و در آن صـاحب       بـداع  ا سبكي نـو  فتند شاعر آنها    طرفداران ابوتمام گ  
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هاي شاعر بپردازنـد    سرقتكه به جستجوي     جز اين  ،و نتوانستند ادعاي آنها را رد كنند      امخالفان  
  .)358 -  357:  1972. مندور : ك.ر (استشعر او ابداعي نداشته تا اثبات كنند 

هـا آميختـه اسـت، بـه        زد السبتي با بحث موازنـه     هاي شعري و شواهد آن در ن      مقولة سرقت 
باره بيان شـده اسـت، امـا پـر          همين خاطر در شرح او بر كتاب مقصوره شواهد بسياري در اين           

واضح است كه السبتي به مفهوم سرقت ادبي به همان معناي معروف در نزد بـسياري از ناقـدان       
 ما  تواند گفتة ايل دارد و دليلي كه مي      تم كنندعظم شاعران سرقت ادبي مي     بخش ا  كهمبني بر اين  

 آن راكـه منبـع اصـلي       ، مگر اين   هيچ بيتي از حازم را فرو نگذاشته       وارا اثبات كند اين است كه       
السبتي در شـرح    .  مشخص كرده است   اي منثور باشد  ا و يا حتي گفته    شعرساير  كه قرآن، سنت،    

ورده است بلكه از اين بحث در ذيـل          نيا »السرقات «خود مبحثي را به صورت جداگانه با عنوان       
  : ذيل استفاده كرده است سرقت از اصطلاحات ياد كرده و به جاي واژةموضوع تضمين

 .3) 160: همـــان( إهتـــداء.3 )363: همـــان( إحتـــذاء.2 )585: 1418الـــسبتي، ( أخـــذ.1
ذهـب مـذهب    . 6) 111 : همـان ( كقول فلانٍ . 5 )1408 :همان(  مشابهت .4) 200: همان(عكس

ينظـر هـذا    . 9) 1325: همـان ( نبهه عليـه  . 8 )915 :همان(  نزع منزع فلان   .7 )630همان،  ( نٍفلا
  ).1000 :همان(  اصل المعني.10 )1316 :همان ( المعني

  گيرينتيجه

نقـد خـود روش ذوقـي را در    اصـول   در شود كه اومشخص ميهاي نقدي السبتي با بررسي شيوه  
در نقـد  . ر مورد شـرح و نقـد مقـصوره حـازم ذوق بـوده اسـت      داو پيش گرفته است يعني ملاك نقد     

 بـا رعايـت    والسبتي روحية اسلامي بر آن حاكم است و ناقد بدون جانبداري از متقـدمان يـا نوگرايـان          
 ي او نقـد هـاي   ديـدگاه  ارزش   ر ب ، معاني ة كامل به  نقد دقيق و احاط   . جانب انصاف به نقد پرداخته است     

جايگـاه   جايگاه لفظ و معنا از طرفداران معنا است البته به طور كامل منكـر                در بيان السبتي  . افزوده است 
جانـب   شـاعران   ميـان در موازنـه او . شود و نيم نگاهي به اهميت لفظ و معنا در كنار هـم دارد   لفظ نمي 

كنـد و  ي نمـي جانبـدار  تقدم آنها به خاطر يك از متقدماناي كه از هيچگونهكند؛ بهانصاف را رعايت مي   
 در عـين بيـان      كنـد و  كاهد و در مورد حازم نيز جانـب عـدالت را رعايـت مـي              از ارزش متأخران نمي   
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 الـسبتي  طرفـي بيتوان به هايي كه گفته شد مي    نمونهاز  . ماندهايش نيز غافل نمي   هاي او از كاستي   برتري
و صاحب اصـلي    دع  بدون تعيين مب   چرا كه او حتي يك بيت را         ؛ برد  خود پي  ينقدهاي  بيان ديدگاه در  
هايي همچـون   اژهجاي آن و  كند و به   سرقت استفاده نمي   ها از واژة  در بحث سرقت  . رها نكرده است  آن  

گيرد به كار ميهاي هم معناي آن ران، أشار، نظر و ساير واژهاخذ، ضم.  
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